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  یجمهور یمفهوم دولت و ابهام آن در قانون اساس

 ران یا یاسلام

  / * یمحمد جلال           1399 /03/08: پذیرش تاریخ              1399 /01/07:  دریافت تاریخ      

 **  رضا یمظاهر دیسع

 چکیده

حول محور آن   یهر کشور  یاست که قانون اساس  یمیمفاه  نیتریدیدولت از کل

متفاااوت   یگوناگون چهار معنا  لیبه دلا  رانیا  یحقوق   اتیواژه در ادب  نی. اچرخدیم

 یاساا م یجمهااور یهار معنا در قااانون اساساا و با هر چ افتهی گریکدیاما متداخل با  

شااده اساات.  یدولت در قانون اساس  مفهومامر موجب ابهام    نیبه کار رفته که ا  رانیا

»دولت«  یدیابهام عبارت کل  زانیم  نییپژوهش تع  نیدر ا  یمورد بررس  یمسئله محور

 یحقوق  قانون در نظام تیحاکم  تیابهام بر وضع  نیو اشاره به آثار ا  یدر قانون اساس

اسااتفاده از الااول م تلاا  و  یچگااونگ یاساس، ابتدا به بررساا   نیکشور است. بر ا

 یهاافتااهی. با توجه بااه  میاپرداخته  یدر قانون اساس  یابهام  نیبه آثار وجود چن  سسپ

در  یکااه قااانون اساساا  یالل کیداشت که از مجموع چهل و   انیب  توانیپژوهش، م

 ایاا ابهام مفهوم دولت   لیده است، هجده الل به دللت« استفاده کر»دو  یها از واژهآن
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 ایاا  هاتیو لاا ح اراتیاا باعااا ابهااام اخت اژهو نیاا م تلاا  از ا ریامکان ارائه تفاساا 

 یحاااکم در نظااام حقااوق   یاز نهادهااا  یبرخاا   یهاتیو محدود  هاتیمسئول   ،یوظا

هاام در  یتیوضااع نیشده است. روشاان اساات کااه آثااار چناا  رانیا  یاس م  یجمهور

 یهاتیساااخته کااه گاااه وضااع  انیاا ظر و هم در ساحت عماال خااود را نمان  یطهیح

 . کندیقانون را م دوش م تیحاکم رینظ ینیو مواز دینمایم جادیا یبغرنج

 .نهیکاب ه،یمجر یدولت، حکومت، قوه ،ی: قانون اساسیدیکل واژگان
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  مقدمه 

هااا اقعیااتدولت در تعبیر برخی ت یل یا توهمی حقوقی است که البته باار روی و

(. نیچه نیز در چنین گفاات زرتشاات، دولاات را Trouchet, 2003, 11استوار است)

کند که »دولت، نام سردترین همه هیولاهای سرد اساات« )نیچااه، اینگونه تولی  می

دهنااده پیچیاادگی، ارنااد، نشااان(. این بیانات، فارغ از جوانب م تلفی کااه د93:1390

عماال نیااز شااناخت مفهااوم دولاات از   خاص بودن و اهمیت ایاان مفهااوم اساات. در

های حقوقی است تا هم روشن شود ملاات در ترین امور در سازماندهی نظامضروری

مقابل چه نهادی حقوق و تکالی  دارد و هم تبیین گردد وظای  و اختیارات دولت، 

پااردازد، ترین سندی که بااه دولاات و وظااای  آن میمهم  ی کدام نهاد است.بر عهده

است چراکه از حیا ماهوی قانون اساسی عبارت است از »قواعدی که قانون اساسی  

هااای فااردی حاکم بر اساس حکومت و ل حیت قوای مملکاات و حقااوق و آزادی

( به عبارت دیگر از آنجاکه وضع حقوقی قدرت سیاسی 73:  1393است.«)کاتوزیان،  

و تنظاایم   روایااانی تعیااین فرمانبندی سیاسی کشور، نحااوهی »مجموعه ساختمانیعن

های سیاساای کشااور و چگااونگی توزیااع ها و رابطااه بااین دسااتگاهنهادها و سااازمان

ترین ( یکاای از اساساای108:  1383پناهی،  ها«)قاضاای شااریعتل حیت در میان آن

های فااردی تشااکیل آزادینکاتی است که محتوای قانون اساسی را در کنار حقوق و  

 توجه قوانین اساسی است.ترین مفاهیم مورد دهد؛ دولت از اساسیمی

در قانون اساسی جمهوری اس می ایران نیز، از لفظ دولت یک بااار در مقدمااه و 

قریب به هفتاد بار در چهل و یک الل استفاده شده اساات. بااا ایاان همااه دولاات در 

نرفته است. در حقوق ایران، لفااظ دولاات در الول م تل  در معنای واحدی به کار  

ی واحااد »اشااتراظ لفظاای« ته و همین تعدد معانی برای واژهمعانی م تلفی به کار رف 

نمایااد. پدید آورده است. این وضع برخی از الول قانون اساسی را با ابهام مواجه می
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مفهااوم توان اینگونه مطرح کاارد کااه: ابهااام  به این ترتیب سؤال اللی پژوهش را می

 ارد؟ دولت در قانون اساسی تا چه میزان است و چه آثاری در پی د

برای پاس گویی به این سؤال ناگزیر از طرح سؤالات فرعی هستیم. ابتدا بایااد بااا 

معانی م تل  این واژه در حقوق ایران آشنا شد، لذا ن ستین سااؤال فرعاای اینگونااه 

ی کشور ما چه معانی متفاوتی را شود: دولت در نظام حقوقی و قانون اساسمطرح می

موضوع گفتار اول است. در ادامه باید الااولی کااه   کند؟ پاسخ به این پرسشافاده می

ها با ابهام مواجه نیست را بشناسیم. از همین رو دومااین پرسااش فرعاای دولت در آن

گردد: معنای دولت در کدام یک از الااول روشاان اساات؟ پاسااخ بااه ایاان مطرح می

فتار دوم است. در پایان، سومین سؤال فرعاای بااه عنااوان موضااوع پرسش موضوع گ 

شود: مفهوم دولت در کدام یک از الااول بااه لااورت مبهم)بااا سوم مطرح می  گفتار

امکان تفسیر به چند معنا( به کار رفته است؟ به ایاان ترتیااب امکااان پاساا گویی بااه 

 شود.گیری فراهم میسؤال اللی در نتیجه

عیت مفهومی دولت در قانون اساسی کشورمان و آثار آن کوشیم وضاز آنجاکه می

 یقااات،نوع از تحق  یناست چراکه »در ا  «یادین»بناز نوع  پژوهش حاضر  یم  را تبیین کن

دانش بشر را توسعه  یاست؛ او مرزها هایدهو شناخت پد یقکش  حقا یمحقق در پ

( 106:  1391د،  )جاویاا .«پردازدیم  یتواقع  یکو لفات    هایژگیو  یینو به تب  دهدیم

ای گاه پیشنهاداتی برای رفااع پاااره  توان انکار کرد که این پژوهش نیزبا این همه نمی

شود کااه ایاان پااژوهش از روش ابهامات در دل دارد. از همین توضیحات روشن می

 یاادهپد  یااک  یسااتیدر مااورد چ  یااق»چنانچه پرسش تحقبرد چراکه  تولیفی بهره می

بپرسااد،  یاادهآن پد یمورد توجه قرار دهد و از چگونگآن را   هاییژگینباشد، بلکه و

 (107: 1391)جاوید، .«شودیم یدهنام فییتول یقآن تحق

ی پژوهش باید گفت گاه ابهام مفهوم دولت به فراخور تشریح در خصوص پیشینه

الول قانون اساسی مورد توجااه شااارحین قاارار گرفتااه اساات. در ایاان بااین الااول 
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ی برخی حقوقدانان قرار گرفتااه یکصدوهفتادم و یکصدوهفتادوسوم مورد توجه ویژه

ه، شورای محترم نگهبان نیااز الاتی مستقل که در این زمینه نگاشته شدو مضاف بر مق

ای تفسیری در این موضوع مبادرت ورزیده است. با این همه به نظاار به لدور نظریه

ی الولی که از لفظ دولت رسد تا کنون پژوهشی جامع که به لورت متمرکز کلیهمی

ی عمل نپوشیده است داده باشد، جامه اند را در کنار هم مورد مداقه قراراستفاده کرده

موارد ابهام استعمال دولت از موارد عدم ابهام متمایز شااود. ایاان پااژوهش متکفاال   تا

 چنین امری است.  

  گفتار اول: آشنایی با مفهوم دولت در قانون اساسی 

ابهامی که مفهوم دولت در قانون اساسی جمهوری اس می ایران با آن مواجه شده 

هااا بااا دید و خلط برخاای از آنت که از دوران مشروطه با ورود مفاهیم جمیراثی اس

، کلمااه 2فارغ از معنی لغوی 1مفاهیم سنتی در ادبیات حقوقی ما به یادگار مانده است.

 دولت در الط ح حقوقی دارای چهار معنای م تل  است. 

ی دولاات اساات. دولاات از اولین دلیاال ایاان تعاادد معااانی، هات و ماهیاات ویااژه

م سیاسی است کااه بااا وجااود اهمیاات آن دستاوردهای دوران مدرن در حقوق و علو

ای نیست که در نگاه اول به خوبی شناخته شود؛ به رغم ملمااوس بودنش)کااه »پدیده

وقتی ب واهیم مث  از پرداخت مالیات خودداری کنیم یا بدون گذرنامه کشور را ترظ 

توان به سهولت روی آن انگشاات م نمیکنیم کام ً آن را احساس خواهیم کرد( باز ه

ها، شناخت مفهوم الط حی دولت ( و همین پیچیدگی18:  1392اشت«)وینسنت،  گذ

ی حقوقدانان ایرانی در اقتباس از متااون غرباای سازد. همچنین ترجمهرا دشواری می
 

نوینی چون »ملات«، »دولات«  یممفاهمواجهه با از  منداناندیش نالواب هاییدر مورد تلق یشترب  یمطالعه یبرا.  1

 (209تا  165 :1382  ی،آجودان)به:   ر.ظدر لدرِ انق ب مشورطه،   و...

نعمات، جااه، منزلات، اقباال،  ،ییهمچون ثروت، دارا یمتعدد یمعان یدولت در زبان فارس یبرا یلغو ایاز ح  2

 .( یاانهی: را1394اند.)ده دا،  ظفر، سلطنت و حکومت در نظر گرفته  ،یب ت، کامران
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هااای متفاااوتی نیز بر ابهام مفهوم دولت افزوده است زیرا: از یکسو دولاات را بااا واژه

های غربی نیز چنین ابهامی)با شدتی کمتر( نو از سوی دیگر در زبا اند؛دل دانستهمعا

ی دولت وجود دارد و آن ابهام از زبان مبداء به زبان فارسی وارد شااده در مورد واژه

 است.

ناپااذیر لرف نظر از دلایل، تعدد معانی ایاان واژه در نظااام حقااوقی ایااران کتمان

، 2، »حکوماات«1رود: »حاکمیت«چهار معنا به کار می  است. دولت در نظام حقوقی در

که در ادامه هر یااک از ایاان مفاااهیم را جداگانااه بررساای  4و »کابینه«  3ی مجریه«»قوه

 خواهیم داد. 

 بند اول: دولت در معنای حاکمیت

های دیگر اساات. »در ی موجودیتی مستقل از موجودیتاولین کاربرد دولت افاده

 این مفهوم

باشد«)هاشاامی، ک کشااور میی سیاسی و معرف هویت یاا نای جامعهدولت به مع

( به بیان بهتر دولت در ایاان معنااا کلیتاای مشاا   اساات کااه ش صاایت 74:  1392

های متمااایز را تشااکیل متمایزی از عنالر ترکیبی خود دارد و بایااد ایاان ش صاایت

اعاای ی جهانی کنونی بدانیم. دولاات در مفهااوم حاکمیاات، کلیتاای انتزی جامعهدهنده

انند یک موجود زنده یا یک شیء نیست. با وجااود است که »قابل رویت نیست و هم

های پااردازد، در سااازمانالملاال بااه انعقاااد معاهاادات میاین، دولاات در عرلااه بین

هااای داخلاای نیااز پااردازد و در چارچوبجوید، به جناام میالمللی مشارکت میبین

، پااردازدکند، به دریافاات مالیااات میهای خود را بر ساکنین کشور تحمیل میتصمیم

 

1 État 

2 Gouvernement 

3 Pouvoir executive 

4 Cabinet 
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شااود. بنااابراین در های وارده میکند و خود محکوم به جبران خسارتدادگستری می

( از چنااین 14: 1393عالم حقوق دولت همانند یااک شاا   وجااود دارد«)گرجاای، 

موجودی به لورت سنتی به عنوان ش   حقوق عمومی دارای حاکمیت نااام باارده 

رسااد دولاات و ظاار می(. در نتیجه از حیا منطقی »بااه نZarka, 2011:35می شود)

 ( 151: 1391هستند.«)لاگلین،  "جنس"از یک  "نوع"شرکت دو 

ی تکاملی است که با گااذار از از لحاظ پیشینه »تجلی دولت]با چنین معنایی[ ثمره

سیستمی متکی بر قدرت ش صی بااه سیسااتمی مبتناای باار قاادرت نهادینااه، نمایااان 

معنااای »حاکمیاات« را ( برخاای حقوقاادانان دولاات در Jacqué, 1998: 3گشاات.«)

ی سیاسی و متشکلی است که در آن، کشور، جامعه-اند. »دولتکشور« نامیده-»دولت

شااود و کلیتاای را متصااور هم قدرت سیاسی و هم سرزمین و هم جمعیت یافاات می

دولاات   سازد که جهان امروز ما به این نوع واحدها تقسیم گردیده است. در درونمی

( وجود دارد و هم مفهااوم Gouvernementحکومت)  به معنای حاکمیت، هم مفهوم

( به بیان دیگر، دولاات در معنااای 133:  1383پناهی،  (.«)قاضی شریعتNationملت)

حاکمیت متشکل از گروهی انسان، مستقر در سرزمینی معااین و برخااوردار از نااوعی 

از هااایی  خود با دیگر اعضا به گونه  سازماندهی پیشرفته و پیچیده است که در روابط

 Carre deکااردن مجهااز اساات.)اقتدار عالی در عمل، فرماندهی و قاادرت مجااازات

Malberg, 1921, 75 :دولت در این معنا از اجتماع سه عنصاار پدیااد آمااده اساات .)

( این رهیافت »هرچند با Guillien, 1999: 232سرزمین، جمعیت و قدرت عمومی.)

راه ارائه تعری  از ماهیت دولت   ترینشده است، ولی هنوز هم ساده  انتقاداتی مواجه

(. ویژگی بنیادین دولت در چنااین معنااایی بایااد 332: 1393رود«)پروین،  به شمار می

 (Donnedieu de Vabre, 1975: 5جستجوی منافع عمومی در امر حکمرانی باشد.)

گیرد چراکااه »نهادهااای میدولت در چنین معنایی، سایر معانیِ دولت را نیز در بر 

توانند وجود داشته باشند. ولی سیاسی تنها در یک چهارچوب حقوقی یعنی دولت می
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گااردد، بلکااه شااامل دولاات تنهااا شااامل نهادهااای سیاساای و ماانموران دولاات نمی

از یااک قاادرت عمااومی   شود که در یک سرزمین خاااصشوندگانی نیز میحکومت

 (137: 1389کنند.«)عباسی، پیروی می
 بند دوم: دولت در معنای »حکومت«

»حکومت« دومین معنای مستنبط از »دولت« است. در این برداشت دولت ب شی از  

ی سیاسی است که قدرت سیاسی را در دست دارد. دولت در این معنااا عبااارت  جامعه 

عیاات باار روی ساارزمین باار اساااس  اساات از چااارچوب سااازمانی و ماادیریت جم 

 ( Trouchet, 2003, 12شود) ساسی برای آن مش   می هایی که در قانون ا ل حیت 

ها در این معنا هم نهادهای فرمانروا و هم افرادی که قدرت فرمانروایی در ید آن 

شوند. »الط ح دولاات، در علااوم سیاساای]و ماا لاً حقااوق است دولت محسوب می

ه شااود. گاااهی باا مفهوم متمایز ولی مرتبط با هاام، اطاا ق می  عمومی[ معمولا به دو

شااود کااه هاار یااک بااا خصولاایات و مجموعه خالی از افراد و حاکمان گفتااه می

ای های ش صی، وظای  عمومی را در جامعهها و فضیلتهایی اعم از ضع ویژگی

نون را دهند. در این معنی دولت مترادف با حکام و کسانی است که قامعین انجام می

ی خالی از نهادهای برتر، مجموعه  کنند. گاهی نیز، دولت بهوضع، اع م و اجرا می

ای چون مجلس شورای اساا می و های منظم پذیرفته شدهها و شیوهنیعنی به سازما

های افراد بااه انجااام آن شود که در طول زمان و فارغ از سلیقههیئت وزیران گفته می

( بااه عبااارت م تصاارتر 10: 1395پردازند.«)فیرحی، ا( میوظای )قانونگذاری و اجر

شااود کااه باار ی کارگزاران و نهادهایی اطاا ق میدر این وجه، مفهوم دولت بر کلیه»

( دولت در این معنا 131: 1383پناهی، کنند«)قاضی شریعتمردم یا ملت حکومت می

عنای حکوماات باادون گیرد. فارغ از اینکه آیا تحقق دولت در مدر برابر ملت قرار می

یا خیر و اینکه کاادام یااک باار دیگااری وجود دولت در معنای حاکمیت ممکن است  

تقاادم دارد؛ در لااورت وجااود »دولاات در معنااای حاکمیاات«، »دولاات در معنااای 

 گیرد.حکومت« در هیل آن قرار می
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 ی مجریه« دولت در معنای »قوه -بند سوم

ی مجریااه« اساات. ایاان یعنی »قوهدولت در معنای سوم یکی از نهادهای فرمانروا  

ی مجریااه« ه برای نشان دادن دو معنااای »حکوماات« و »قااوهتشابه استفاده از یک واژ

های حقوقی نیز شاااهد چنااین وضااعی م ت  به زبان فارسی نیست و در سایر نظام

(. به دیگر س ن »اهمیّاات مجریااه در جهااان Avril et Gicquel, 2003, 89هستیم)

دسااتگاه   توان بااه آن نااامهای آن، تا بدان پایه است که میالیّتامروز و گستردگی فع

روا را ای پنداشت کااه تقریباااً تمااامی نهادهااای فرمااانحکومتی داد و آن را مجموعه

دارد. ایاان معنااا بااه کم، لورت خارجی آن را مش   ماایب شد یا دستتجسم می

هااا بااه از زبانهای »دولاات« و »حکوماات« در بساایاری لراحت از مرادف بودن واژه

 (470: 1383ی، پناهشود.«)قاضی شریعتنیکی دریافته می

روا است »تشااکی ت این ب ش از حکومت که تجسم ب شِ تمام نهادهای فرامان

ی امور اجرایی کشااور را سیاسی وسیعی است که بر اساس الل حاکمیت قانون کلیه

های کشوری )سیاسی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(، لشااکری در تمام زمینه

المللاای( باار عهااده های بینمانمشارکت در ساااز  الملل وو امور خارجی )روابط بین

قوا و  یکمعنا بر اساس تفک یندولت در اتر ( به بیان ساده268:  1392دارد.«)هاشمی،  

شااود کااه گردد و شامل ب شی از حکوماات مییم  ی حاکم تعر  یقوا  یردر برابر سا

 مسئولیت امور اجرایی را بر عهده دارد.

 « نهی»کاب یدولت در معنا  -بند چهارم

نای دولت کاربرد این واژه در معنای »هینت وزیران« به عنوان یکی از چهارمین مع

ی مجریه است که از آن تحت عنوان »کابینه« یا »هینت دولاات« ترین سطوح قوهعالی

دولاات و وزرا. در چنااین . دولت در این معنا مرکااب اساات از رئیس1شودنیز یاد می
 

کمیت از هیئت وزیران متماایز های حقوقی، نظیر بریتانیا حتی کابینه نیز به عنوان نهاد اعمال حا. در برخی از نظام1

 (148:1399گردد. )ج لی و یاوری: می
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کااه مساائولیت اداره و  قااوه مجریااه اسااتمفهومی دولت بااه معنااای ب ااش فوقااانی 

فرماندهی این شبکه گسترده از مقامات و منموران اجرایی را باار عهااده دارد. برخاای 

حقوقدانان از آنجاکه این معنا در بطن قوه مجریه قرار دارد و مضافاً به این دلیاال کااه 

نیز پیش ی »هینت« در اغلب موراد در لورت استفاده از لفظ دولت در این معنا، واژه

کننااد. لاایکن بااا شود از برشمردن این معنا برای دولت پرهیز میبه کار برده می  از آن

در متون حقوقی و از جمله قانون -توجه به استفاده از واژه »دولت« به لورت مطلق  

 در معنای کابینه، ضرورت دارد این معنا از دولت را نیز در نظر داشت. -اساسی

رسید که هر یااک از معااانی دولاات در دل   به این نتیجه  توانبا نگاهی اجمالی می

شود و همین وضعیت امکان ابهام مفهوم دولت معنای دیگری از این واژه تعری  می

 را افزایش داده است.

 ی بدون ابهام از مفهوم دولت در قانون اساسیاستفاده -گفتار دوم

کااار اساساای بااه  واژه دولت در چهل و یک الل و یکی از بندهای مقدمه قانون  

توان دریافت که دولت با هر چهار معنااا در قااانون اساساای و با اندکی تتبع می  1رفته

هااای گوناااگون کشور ما استعمال شده است. اما در برخی الول بااا توجااه بااه ا ماره

 مقصود مقنن از به کارگیری دولت روشن است.

الولی کااه ست: یکی  ها بدون ابهام به کار رفته دو دسته االولی که دولت در آن

رغم روشاان بااودن راه را بر سوءبرداشت از این واژه بسته است. دوم الولی که علی

 کند: مفهوم دولت، امکان سوء برداشت یا اخت ف را منتفی نمی

 استعمال بدون ابهام واژه دولت با امتناع تفسیر متفاوت  -بند اول

دولاات بااه نحااوی ی  واژه  ی قانون اساساای ازدوازده الل و آخرین بند از مقدمه

اند که اولاً منظور قانونگذار از این واژه روشن است و ثانیاً تاب تفسیری استفاده کرده
 

 موعاً هفتاد و یک بار در قانون اساسی ما از لفظ دولت استفاده شده است.. در برخی الول چند بار و مج 1
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شود منتفی است. جالب آنکااه از مجمااوع ایاان متفاوت با آنچه که در ابتدا متبادر می

 یک مقدمه و دوازده الل هیچ کدام در معنای »حاکمیت« به کار نرفته است.
 لت در معنای »حکومت« صریح دو  استعمال -1

ویکم دولت  لراحتاً در معنای »حکوماات« بااه کااار در الول سوم، نهم و بیست

 رفته است: 

تحقااق اهااداف  یهاااروش یمترساا  راسااتای دربا توجه به اینکه الل سوم   -ال 

 یتلاا ح یهاااو متنااوع از حوزه  یکلاا   ی وظایران،  ا  یاس م  ینظام جمهور  یالل

مانااد کااه دولاات در ، لذا جای شبهه باااقی نمیردهرا بر شمم تل  حکومت    یاجزا

 معنای »حکومت« به کار رفته است.

در الل نهم دولت در مقابل ملاات قاارار گرفتااه اساات و دولاات در معنااای   -ب

 ی،حراساات از آزاد  ییفااهوظ گیاارد. مضااافا  حکومت مقابل مفهااوم »ملاات« قاارار می

کشااور، لاارفاً  یااکائل  مساا   ترینیااانیبه عنوان بن  یارض  یتاستق ل، وحدت و تمام

 . باشد تواندینممثل قوه مجریه جزء از حکومت  یکمحدود به 

در براباار را  دولاات  ویکم بااه موضااوع حقااوق زنااان پرداختااه و  الل بیساات  -ج

 یاعطااا  یاااداگاااه لااالح    یجااادااست. ضمناً وظااایفی همچااون    شهروندان قرار داده

 یدر حااوزهای دولت مقرر شده اساات که در این الل بر فرزندان به مادران  یمومتق 

ی مجریه قلمداد کنیم. در نتیجااه یست تا آن را محدود به قوهن  ییاجرا  هاییتل ح

 مراد از دولت در این الل »حکومت« است.

 استعمال صریح دولت در معنای »قوه مجریه«  -2

را در معنااای ونهم، دولاات  وچهارم و یکصدوساایوپنجم، یکصدوسیالول پنجاه

 اند: مجریه به کار برده  یقوه

ی »دولتی« در ترکیبی اضافی با »شاارکت«  وپنجم واژه از آنجاکه در الل پنجاه   -ال  

سااایر  عبااارت »  در ادامااه .  دانساات   « یااه »قااوه مجر   معااادل دولاات را    یااد با آمااده اساات  
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دهااد  نشااان می «  کنند می   کشور استفاده   کل   از انحاء از بودجه   به نحوی   هائی که دستگاه 

های  گذار گرچه این حکم را به سایر نهادهای حکومت نیز تعمیم داده اما شاارکت قانون 

دانسته که مجبور بااه اسااتفاده از ایاان عبااارت  ی مجریه می ی قوه دولتی را زیر مجموعه 

 شده است. 

وچهارم، سه بار از لفظ دولت استفاده شااده: بااار اول در در الل یکصدوسی  -ب

گردد. اما دو بااار بعاادی معنااای »قااوه تحلیل می  است که در جای خودمعنای کابینه  

را   «یااهمجر  یتمام »قااوه  یخط مش  ینهضرورتاً کابکند: در بار دوم  مجریه« را افاده می

بااه   «یدولتاا   یهادر عبارت »دسااتگاه  یدولت  یواژهنیز  سوم    یمرتبهدر  کند.  یم  یینتع

 یتلاا حزیااران  چراکااه هیاانت واست    «یهمجر  یوابسته به »قوه  هایتگاهدس  یمعنا

 .را ندارد یهمجر یفراتر از حد قوه گیری برایتصمیم

اسااتفاده  «ی»عمااوم عبااارتاز  «یاز لفظ »دولت یشپونهم  در الل یکصدوسی  -ج

و مقصود   دهدیم  «یهمجر  ی»قوه  ی، معنااین الل  یرو لفظ دولت  ینشده است از هم

 است. حکومت ینهادها یراموال سا ،«یاز »اموال عموم

 تعمال صریح دولت در معنای »کابینه« اس -3

وچهارم، در مقدمه قانون اساسی و الول هشتادوپنجم، یکصاادودوم، یکصدوساای

وهشتم دولت در معنای کابینه به وششم و یکصدوسیوپنجم، یکصدوسییکصدوسی

 کار رفته است: 

مقدمه قانون اساسی، در آخرین بند، تحت عنوان نمایندگان یقیناااً   دولت در  -ال 

ر معنای کابینه آمده و حتی مصداق آن یعنی »دولاات موقاات« بااه ریاساات مهناادس د

 بازرگان نیز روشن است.

شود این واژه در الل هشتادوپنجم در دو بار ن ستی که از دولت استفاده می -ب

که از لفظ دولاات شود اما سه بار بعدی  ی میدچار ابهام است که در جای خود بررس
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مصااوبات را  یباست که عق ً و عماا ً امکااان تصااو  «ینهکابمقصود »  شودیاستفاده م

 .دارد

ها از آنچه که الل یکصدودوم در مورد تقاادیم لااوایح شااورای عااالی اسااتان  -ج

 تواندمی  دولت  ینتهشود زیرا  کند لرفا شامل هینت دولت میطریق دولت بیان می

 .کند یمتقد یحهبه مجلس لا

« که در ترکیبی اضافی پیش از دولاات وچهارم لفظ »هینتدر الل یکصدوسی  -د

برخ ف دو بااار -ن باری که لفظ دولت در این الل آمدهآمده مؤید آن است که اولی

 کند.معنای کابینه یا هینت وزیران را افاده می -بعدی

وششاام بحااا از رعی اعتماااد بااه وپنجم و یکصدوسیدر الول یکصدوسی  -ها

ن هینت است. لذا دولت قطعاً در معنااای هینت وزیران، استقرار و همچنین سقوط ای

 ت. کابینه به کار رفته اس

وهشتم دو بار از لفظ »دولت« استفاده شده که هر دو بااار وسیدر الل یکصد  -و

فاقد ابهام است اما بار دوم امکان سوءتفسیر را از بین نبرده است که در ادامه بررسی 

به کار رفتااه اساات. ایاان نکتااه هاام از شود. اما در بار اول دولت در معنای کابینه  می

و هم از موضااوع الاال   «یرمتشکل از چند وز  هایونیسی»کمعبارت  همچون    یقرائن

 نامه قابل درظ است.در مورد اختیار هینت وزیران در تصویب آیین

 استعمال بدون ابهام واژه دولت با امکان سوءبرداشت   -بند دوم

ی دولت روشن است از استعمال واژه  در برخی از الول گرچه مراد قانون اساسی

تی سوءاستفاده از تکثر معانی دولت بسته نشااده اساات. در اما راه تفسیر متفاوت و ح

شااوند: یکاای شش الل چنین شرایطی حاکم است که خود باار دو دسااته تقساایم می

سازد و دیگااری الولی که تقلیل مفهوم دولت از حکومت به قوه مجریه را فراهم می

ا بااه مکان اخت ط مفهوم دولت در معنای قوه مجریااه و هیاانت وزیااران رالولی که ا

 آورد: وجود می
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 امکان تقلیل مفهوم »حکومت« به »قوه مجریه« -1

وسوم که تکالیفی باارای دولاات در ویکم و پنجاهدر الول هشتم، چهاردهم، چهل
انه تواننااد باارای شاا مفهوم حکومت در نظر گرفته شده، اما ارکان دیگر حکوماات می

 مجریه تقلیل دهند: خالی کردن از این تکالی ، معنای حکومت را به معنای قوه 
ی دولت را امر به معروف و نهاای در الل هشتم در مورد فرازی که وظیفه  -ال 

از منکر نسبت به مردم قلمداد کرده است گرچه ممکن است به لحاظ عاادم پااذیرش 
ولت از حکومت به قااوه مجریااه از مسئولیت، نهادهایی از حکومت با تقلیل مفهوم د

ما تجربه ثابت کرده از آنجاکه چنین تکلیفی، اختیارات این مسئولیت شانه خالی کنند ا
کننااد. امااا کند بسیاری از نهادهای حکومتی از آن استقبال میای نیز ایجاد میگسترده

آزادی فراز دیگر در مورد امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم نسبت به دولت،  
کند. مجریه را تضمین می نقد و به چالش کشیدن سایر نهادهای حکومتی در کنار قوه

لذا ممکن است نهادهای حاکم ت ش کنند تا از پاس گویی و نقد رها شوند. به ایاان 
ترتیب با وجود تصریح به همگانی بودن امر به معروف و نهی از منکر امکان تفساایر 

که مستقیماً این الل در قوانین عااادی مااورد توجااه  نالواب وجود دارد. در مواردی
اما در سایر قااوانین و ایضاااً در   1دولت معادل حکومت قلمداد شده است  قرار گرفته،

ی عمل گاه از همگانی بودن امر به معروف و نهی از منکاار نساابت بااه تمااامی عرله
 شود. نهادهای حکومت غفلت می

دان مساالمان در قبااال سااایر الل چهاااردهم بااه وظااای  دولاات و شااهرون  -ب

الشمول این الل و همچنین قاارار گاارفتن اعده عامپردازد. با توجه به ق شهروندان می

دولت در مقابل مااردم دولاات در ایاان الاال معااادل حکوماات اساات. لاایکن امکااان 

توانند با محدود کااردن ایاان سوءاستفاده نیز منتفی نیست. نهادهای دیگر حکومت می

ر از رفتار مطابق با اخ ق حسنه و قسط و عدل اس می در براباا   وظیفه به قوه مجریه،

 غیرمسلمانان سرباز زنند.
 

 « از منکر یاناز آمران به معروف و ناه  یتقانون حما. برای مثال »  1
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ویکم از دولاات، حکوماات اساات زیاارا دولاات در براباار مقصود الاال چهاال  -ج

شهروندان قرار گرفته. ضمناً اگر مفهوم این الل لرفاً برای معااانی محاادودی چااون 

گااردد. لاایکن سااایر اجاازای معنااا میی مجریه قلمداد شود فلسفه وجودی آن بیقوه

توانند ممنوعیاات عاادم ساالب تابعیاات را ئیه میحکومت همچون مجلس و قوه قضا

 لرفاً شامل قوه مجریه تلقی کنند.

  ی باارا   آن   ی وجااود   ی و فلساافه   یکسااو الاال از    یااان وسوم اطاا ق ب در الل پنجاه   -د 

دولاات در  اساات کااه    آن   ید مؤ   یگر د   ی فرمانروا از سو   ی در نهادها   ی از فساد مال   یری جلوگ 

از   ی برخاا  وجود دارد و  یز نالواب ن  یر تفس  امکان »حکومت« است اما معادل  الل مذکور  

 آن سرباز زنند.  ی از اجرا  « یه مجر   ی دولت به »قوه  ی معنا   یل با تقل   توانند ی حاکم م  ی نهادها 

 امکان اختلاط مفهوم »قوه مجریه« و »کابینه« -2

هوم دولت روشن است امااا امکااان وهشتم مفسیدر الول یکصدوسوم و یکصدو

 دو مفهوم قوه مجریه و کابینه با تفسیرِ سوء وجود دارد: خلط 

وسوم راه بر مفاهیمی چون حاکمیت یا حکومت بسته است در الل یکصد  -ال 

رسد مقصود مقنن، دولت در معنای قوه مجریه است زیرا اولاً فلسفه این و به نظر می

ی را لاارفا اها است و در لورتی که چنین الزاماا الل اعتبارب شی به مصوبات شور

هااایی چااون دهااد، ثانیاااً مثالمحدود به منصوبین کابینه بدانیم نقااغ غاار  ر  می

اند توسط کابینااه منصااوب فرمانداران و ب شداران که لراحتاً مورد اشاره قرار گرفته

تصمیمات  شوند. اما امکان تفسیر نالحیح وجود دارد تا برخی مقامات از اجراینمی

 شوراها سرباز زنند.

وهشتم لفظ دولت بااه کااار تر دیدیم، ن ستین بار که در الل یکصدوسیپیش  -2

، بااار دومدر رفته این واژه بدون امکان تفسیر نالواب در معنای کابینه آمده است اما 

شااود زیاارا اولاً موضااوع الاال افاده می «ینه»کاب یبازهم معناباید تنمل کرد. در اینجا  

های دولاات« نامااهها و آئیننامهعبااارت »تصااویبریح اختیارات کابینه است. ثانیاااً تش



99تابستان/  28دین و قانون / شماره  علمی ترویجیفصلنامه   «144 » 

 یب شها یسیونکم که این آمدههای مذکور در این الل« با »مصوبات کمیسیون  ینقر

 هاینامااهینیآ  یبه اط ع رساندن تمااامنیز  کارکردگرا    یرتفسدر    . ثالثاًهستند  ینهاز کاب

حجاام   یلو به دل  کندیات ف م  یادیز  یینهوقت و هز  نییدر سطوح پا  مجریه  یقوه

 یزن اییدهفا مجلس بر تمامی مصوباتو عدم امکان نظارت رئیس  مصوبات  ینا  یبالا

 یارزش بااه ورطااهکاام  تِدر انبااوه مصااوبا  نیز  مصوبات ک ن  حتی  شود.مین  پدیدار

یاان حکاام را ن راه بر تفسیر نالواب بسته نیست تااا الیک  .شوندکشیده می  یفراموش

 بدانیم.  «یه»قوه مجر ی سطوحتمام مصوبات شامل

 گفتار سوم: ابهامات مفهوم دولت در قانون اساسی 

از دولت در برخی الول به نحوی استفاده شده که مش   نیست مراد کدام یااک  

ها، اختیااارات،  شااناخت لاا حیت توانااد در  از معانی چهارگانه است. چنین حالتی می 

ای هکر شده در قانون اساسی ابهام ایجاد نماید. در مااواردی نیااز  ه وظای  و محدودیت 

گرچه مفهوم دولت دچار ابهام است اما نهایتاً حکم غایی دچار ابهام نیست. پس مااوارد  

 د. شو ی »مؤثر« و »غیرمؤثر« تقسیم می ابهام مفهوم دولت در قانون اساسی به دو دسته 

 ن اساسی ابهام غیرمؤثر مفهوم دولت در قانو -بند اول

مراد از ابهام غیرمؤثر دولت در قانون اساسی مواردی است که دولاات بااین دو یااا 

ی خود د و ران دارد اما هر یااک از آن معااانی را در نظاار چند معنا از معانی چهارگانه

نهادهااای م تلاا  های  ها و محاادودیتها، مساائولیتبگیریم، اخت فی در ل حیت

 کند. ایجاد نمی

دولت در چهارده الل قااانون اساساای ر  داده کااه در سااه فاار  ابهام غیرمؤثر  

شود. ابهام میان »حاکمیاات و حکوماات«، »حکوماات و قااوه مجریااه« و بندی میطبقه

 سرانجام »قوه مجریه و کابینه«: 
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 ابهام غیرمؤثر میان مفهوم »حاکمیت« و »حکومت« -1

را   وماات«»حک  هاام معنااای  «حاکمیت»تواند هم معنای  ل هم میدولت در پنج ال

کنااد. الااول ها ایجاد نمیهای یا محدودیتافاده کند اما این ابهام اثری در ل حیت

ی مذکور را در تبیین احکامی پیرامون تابعیت و واژه وپنجمیکصدوپنجاهودوم و چهل

در سااه الاال یااازدهم، انااد. ابهااام دولاات پناهناادگی بااا ایاان شاارایط بااه کااار برده

المللاای نیز کااه بااه موضااوع ارتباطااات بین  ودوماهوپنجوپنجم و یکصدیکصدوبیست

 به همین لورت است. اختصاص یافته

 یااتکل  یااکبااه عنااوان  را  دولاات  ودوم  توان گفت الل چهاالاز یکسو می  -ال 

از سااوی دیگاار ممکاان اساات   و  « در نظر گرفتهحاکمیت»  یمعنا  در  یجتاًمستقل و نت

یاات حکوماات تابع زیرا « باشدحکومت»  یمعنا  یود قانونگذار در این الل افادهمقص

کند. چنین ابهامی مؤثر نیست زیرا برای کسب تابعیت یک »حاکمیت«)کااه یاعطا م  را

شااود( بااه عنااوان یااک کلیاات سیاساای لاجاارم موافقاات کشور نیز نامیده می-دولت

کند. همین وضااع ایجاد نمی  »حکومت« آن نیز لازم است و هر دو معنا تفاوتی عملی

پنجم نیز لادق است، از سویی قوای حاکم هستند که به اعطا ودر الل یکصدوپنجاه

فاارد در واقااع   یک  یپناهندگ کنند و از سویی دیگر  یا عدم اعطای پناهندگی اقدام می

 .است حاکمیت یکبه مجموع  یپناهندگ 

را در معنای دولت ن تواوپنجم از یکسو میدر الول یازدهم و یکصدوبیست  -ب

در نظاار گرفاات. از هااا  دولتملل یا    یرستقل در برابر سام  یتیبه عنوان کل»حاکمیت«  

رابطااه برقاارار   یاساایتمااام جامعااه سالمللاای  توان گفت در روابط بینسوی دیگر می

گیرد و نتیجتاً دولت در این الل ارتباط میها حکومتحکومت با سایر بلکه  کندنمی

ودوم در دوپنجاهی این دو تفسیر در مورد الل یکصبه معنای »حکومت« است. ارائه

خصوص ارتباط با دول غیرمحارب نیز لادق است. این ابهامات مؤثر نیسااتند، زیاارا 

بااط اگر دولت را در این الول »حاکمیت« تلقی کنیم، »حکومت« کااارگزار آن در روا



99تابستان/  28دین و قانون / شماره  علمی ترویجیفصلنامه   «146 » 

المللاای المللی است و اگر آن را معادل »حکومت« بدانیم، روابااط و تعهاادات بینبین

 شود. برای »حاکمیت« محقق می

 ابهام غیرمؤثر میان مفهوم »حکومت« و »قوه مجریه« -2

ابهام غیرمؤثر از دولت که در آن هر دو معنای »حکوماات« و »قااوه مجریااه« قاباال 

شااود. دسااته اول که به دو دسااته تقساایم می  استنباط است در شش الل محقق شده

کند. ن می، که برخی تشریفات شکلی را بیاونهمیستوبشامل الول هفدهم و یکصد

وهفتادویکم کااه یکم و الاال یکصاادویساا   ، تاااوهشتمیستبدسته دوم شامل الول  

 تکالیفی برای »دولت« در نظر گرفته است: 

امااا   کندیرا به ههن متبادر م  یهرمجقوه    یمعنا  «اداره»  در الل هفدهم لفظ  -ال 

در   تااوانیارکان حکومت روشاان شااود م  یتمام  ی تاریخ رسمیمبنا  یداز آنجا که با

از  یبااه عنااوان ب شاا  یهقااوه قضااائ یااامثال آ یمقاومت کرد. برا  یریتفس  ینمقابل چن

امر   ینا  یابپردازد    یدعو  ینبه دعوت از طرف   یقمر  یخمطابق با تار  تواندیحکومت م

 یااهبااه قااوه مجر  توان دولت در این الاال راپس هم می  ؟است  یقانون اساسخ ف  

 یران آن را به سایر نهادهااای حکومااتدر ا اداره یچندگانگ  هم مستند به  کردمحدود  

  1تسری داد.

  ی ها نشان ونهم نیز محقق شده است. از یک سو  این وضعیت در الل یکصدوبیست 

  یاساات . ر گیرد ی بلکه از جانب حکومت به افراد تعلق م  نیستند قوه  یک از جانب   ی دولت 

توسااط   ها نشااان ایاان  ی اعطا  زیرا  ال گردد ی رهزن خ   ید نبا   یه مجر   ی قوه   بر جمهور  یس رئ 

  ی یشه ر باید  است و    یران ا   ی در نظام حقوق   قام م   ین ا   ی بالا   یگاه جا   یل جمهور به دل یس رئ 

قانون تعیین حدود وظااای  و    7  ی . ماده جستجو کرد   ی قانون اساس   نویس یش آن را در پ 

نیز مؤید همین نظر است که    های ریاست جمهوری اس می ایران اختیارات و مسئولیت 
 

 (55تا  33 :1394محمد،    ی،ج لپراکندگی اداره در ایران ر.ظ به: ). برای اط ع بیشتر از ابهام و  1
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جمهااور  یس فرمانده کل قوا توسط رئ   یب با تصو   لشکری  ی ها نشان  ی اعطا  ی حت طبق آن 

نهادهااای    یر باار سااا   ی یی جمهور است یس رئ گفت    توان ی م   یگر د   ی از سو   . شود ی انجام م 

جمهااور  یس رئ   یجتاااًنت   نیست استناد    قابل   یز ن   ی قانون اساس   یس نو یش ندارد و پ   حکومت 

پردازد. مشی  ی نشان م   ی طا به اع   یه قوه مجر   ر ب   یاست ر   یعنی خود    یت ل ح   ی حوزه در  

های لشااکری  های اخیر که رعساً به اعطای برخی نشان ملی مقام معظم رهبری در سال ع 

نمایند نیز مؤید این تفسیر است. به هر ترتیب بااا توجااه بااه لااراحت قااوانین  اقدام می 

جمهور به عنوان یکاای از  ها و پذیرش جایگاه رئیس عادی، تشریفاتی بودن اعطای نشان 

 ابهام نیز قابل اغما  است. های کشوری، این  ترین مقام عالی 

های م تلاا  نساال دوم ویکم وظااایفی در زمینااهوهشتم تا سیالول بیست  -ب

توان گفت ، برای دولت مقرر کرده است. در این چهار الل از یکسو می1حقوق بشر

ن فراهم کردن مواردی چون فرلت اشتغال، تنمین اجتماعی، آموزش و پرورش رایگا

 یلتبد یهمگان یازهاییاز آنجا که به نو مسکن برای شهروندان امری اجرایی است و  

از   یکاای  کااهشااود    یاادهدتاادارظ    یخاادمات عمااوم  یاادبا  هااارفااع آن  یبرا  اند،شده

ی پس مراد از دولت در این الول »قااوه  (62:  1394)ج لی،  اداره است.  یکارکردها

 یاجااراهای لازم باارای  زمینهم شدن  فراه  گفت  توانیممجریه« است. از سوی دیگر  

تنهااا  برای تحقق اشتغال، تنمین اجتماااعی، آمااوزش و پاارورش و مسااکنل  وال  ینا

و سایر نهادهای فرمااانروا نیااز بایااد در راسااتای ایجاااد   ی مجریه نیستمتکی به قوه

ی مقننااه قااوانین متناساابی بسترهای لازم اقداماتی انجام دهند. مااث ً لازم اساات قااوه

 کند. افاده می را حکومت یمعنادر این چهار الل، دولت  لذاکند. تصویب 

»قااوه   لیکن در این چهار الل اگر دولت را در معنای »حکومت« در نظر بگیااریم

شااود و اگاار آن را در مجریه« به عنوان ب ش اجرایی حکومت مجری این الااول می
 

 (360تا  259 :1390عباسی،  )حقوق بشر ر.ظ به:  ادیق این نسل از . برای آشنایی با مفهوم و مص 1
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 قااوه مقننااه( بااه معنای »قوه مجریه« قلمداد کنیم نهادهای دیگر »حکومت«)م صولاً

توانند اقداماتی مغایر با قانون اساسی لورت دهند دلیل جایگاه قانون اساسی که نمی

 ی مجریه را فراهم کنند.ی  قوهی انجام تکالبلکه مکلفند زمینه

در -دولت مکل  اساات در لااورت اشااتباه قاضاای  وهفتادویکمطبق الل یکصد

توان گفت مقصااود از دولاات ا میجبران خسارت نماید. در اینج  -فر  عدم تقصیر

بااه   باشااد کااهیه میقضااائ  یقااوه»حکومت« است چراکه این الل مربوط به وظای   

است  بودجه و اموال مستقل ی رد ی،استق ل حقوق  یحاکم دارا یاز قوا  یکیعنوان  

تااوان گفاات از سوی دیگاار می .ی کل به جزء آمدهو دولت به لورت م جاز با ع قه

ها باید از خزانه کل لورت گیرد که مدیریت وسوم تمامی پرداختهمطابقِ الل پنجا

ی مجریه است. این ابهام نیز مؤثر نیساات: چااه دولاات را در معنااای آن در دست قوه

»حکومت« قلمداد کنیم و چه آن را »قوه مجریه« باادانیم، خسااارت بایااد بااه موجااب 

 ی کل پرداخته شود. نهقانون و از خزا

 یان مفهوم »قوه مجریه« و »کابینه« ابهام غیرمؤثر م -3

ودوم و هفتادونهم هر دو معنای »قوه مجریااه« و »کابینااه« را دولت در الول پنجاه

 یتمااام یبودجااه یبنااددولاات امکااان جمع یاااتهودوم  کند. در الل پنجاهافاده می

بااه از قااوه مجریااه  هاار جاازء    توان گفتمی  ماا.  یهها را دارد نه تمام قوه مجردستگاه

توسط   یحهلا  یمو تقد  یبندو جمع  پردازدیبودجه خود م  یشنهادرت جداگانه به پلو

همین مساائله در مااورد الاال . شودیم انجام قوه مجریه  یبه عنوان ب ش فوقان  ینهکاب

توان گفت ب ش فوقااانی قااوه مجریااه یعناای هفتادونهم نیز حاکم است. از یکسو می

ی گیرد و لایحهایط خاص تصمیم می»کابینه« است که برای اعمال محدودیت در شر

تااوان گفاات اِعمااال کند. از سوی دیگاار میاعمال محدودیت را به مجلس تقدیم می

شااود و کابینااه ب شاای از ایاان محدودیت توسط ارکان م تل  قوه مجریه انجااام می

 پروسه است.
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 دولت را در این الول معادل »قوه مجریه« بدانیماین ابهام مؤثر نیست چراکه اگر  

گیر اساات. بااالعکس اگاار معنااای »کابینه« به عنوان ب ش فوقانی در این زمینه تصمیم

»کابینه« را در نظر بگیریم دستوارت این نهاد توسط سایر اجزای »قوه مجریه« اجرایی 

 شود.می

 ابهام مؤثر مفهوم دولت در قانون اساسی  -بند دوم

هم به کار رفته و این ابهام از ها مبکنیم که دولت در آنالولی را مطالعه می  اکنون

هااای مااؤثر میااان مفاااهیم شااود. عمااوم ابهامحیا عملی نیز موجب بروز اشکال می

شااود: اول هااا در دو دسااته تقساایم می»حکومت« و »قوه مجریه« است. اینگونه ابهام

گرفتااه امااا مشاا   نیساات ایاان   هایی« در نظاارالولی که برای دولت »محدودیت

ی مجریااه. دسااته دوم الااولی کااه کومت است یا لرفاً قوهمحدودیت برای تمام ح

»ل حیت« یا »مسئولیتی« برای دولت مقرر کرده اما مش   نیست »لاا حیت« یااا 

 ی مجریه است یا کل حکومت. »مسئولیت« لرفاً در خصوص قوه

 اصول مبهم موجد محدودیت -1

هشاااتادم، هشاااتادودوم، هشتادوساااوم، هشاااتادوپنجم و  وساااوم،الاااول چهل

هایی را برای دولت مقرر کرده اما مش   نیست مراد ویکم محدودیتیکصدوچهل

 قانونگذار از دولت تمامی ارکان »حکومت« بوده است یا »قوه مجریه«: 

پرداختن به امور اقتصادی   توان گفتوسوم از سویی میدر مورد الل چهل  -ال 

. از سویی دیگر لدر است «یه»قوه مجراز دولت  ی است و مراد این اللامری اجرای

کند در حال تبیین ضوابطِ اقتصادیِ کلِ نظام جمهوری اس می است. الل تصریح می

ی الل یعنی جلوگیری از ایجاد یک کارفرمای باازرد در همچنین با توجه به فلسفه

ر ما که قوه مجریه لرفاً طبقه حاکم و عط  نظر به ویژگی خاص نظام حقوقی کشو

جمهور و وزرا نیست و نهادهای اجرایی گسترده نظر رئیسبه لورت ک سیک، زیر  

توان استدلال کرد که دیگری نیز زیر نظر رهبری و همچنین سایر قوا وجود دارند می
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مفهوم دولت در این الل »حکومت« است. انت اب هر تفسیری در عملکرد نهادهای 

 ر است.حکومتی تنثیرگذا

ه« را در برابر »قوه مققنااه« قاارار داده الول هشتادم و هشتادودوم، »قوه مجری  -ب

زیرا به تصویب مجلس تصریح شده است. مضافاً »قوه مجریااه« امکااان دریافاات وام 

خارجی و است دام کارشناس خارجی را دارد، پس باید دولت را معادل با قوه مجریه 

ریح به تصویب مجلس مفهوم دولت را لاارفاً توان گفت تصدانست. در م الفت می

ی قانون اساساای جلااوگیری از اسااتعمار و کند بلکه دغدغهمجریه محدود نمی به قوه

هااای اجرایاای در ایااران وابستگی به بیگانگان بوده علیهذا لرف نظر از اینکااه ب ش

د ی ک سیک نیست، سایر نهادهای »حکومت« نیز باید از مفااای مجریهمحدود به قوه

حکومت به کااار رفتااه اساات. همااین   این الول پیروی کنند. نتیجتاً دولت در معنای

ها در مورد الل هشتادوسوم نیز قابل ارائه است با این تفاوت کااه در اینجااا استدلال

 موضوع بناها و اموال دولتی است.

ی دولت استفاده دیدیم که در الل هشتادوپنجم قانون اساسی پنج بار از واژه  -ج

ابهام در معنای »کابینه« است. امااا ه و سه بار آخری که این لفظ به کار رفته بدون  شد

دو بار اولی که در الل مذکور از لفظ دولت استفاده شده با ابهااام مواجااه اساات. از 

آن را   یاادوابسااته بااه دولاات، با  یااا  یدر مؤسسات دولت  یانبا توجه به اط ق بیکسو  

تعریفاای کااه قانونگااذار از مؤسسااات ست.  ناد«  حکومتمؤسسات وابسته به »  ییهکل

ارائه داده مؤید همین نگاه اساات.  یخدمات کشور یریتقانون مد  2  یمادهدر  دولتی  

« مؤسسااات»  « وهاشاارکت»،  «هاسااازمانهااایی چااون »از سوی دیگر اشاااره بااه مثال

اشااته نمایانگر آن است که قانونگذار امور اجرایی و نتیجتاً »قوه مجریااه« را در نظاار د

دم لاا حیت اساات. الاال است. م صولاً آنکااه در حقااوق عمااومی الاال باار عاا 

هشتادوپنجم نیز در مقام بیان مصادیق استثنائی برای امکان واگذاری اختیار تصااویب 
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های داخلی یا هینت دولت است؛ به این ترتیب برخی مقررات از مجلس به کمیسیون

رفا در مورد مؤسسااات وابسااته بااه باید الل را مضیق تفسیر کنیم و این امکان را ل

بدانیم. وانگهی استناد به قانون عادی نیز در مورد لفااظ مؤسسااات   »قوه مجریه« میسر

دولتی در تفسیر قانون اساسی بیهوده اساات چراکااه قااانون اساساای در رعس سلسااله 

مراتب قانونی است و تطبیق الط حات آن با قااوانین فرودساات لزوماای ناادارد. در 

که نشااانگر شاادت   های بیشتری نیز مطرح کردتوان استدلالتفسیر میتقویت هر دو  

 ابهام است.

ویکم سه بار از لفظ دولت استفاده کرده است. بااار آخاار از الل یکصدوچهل  -د

اهمیت چندانی برخوردار نیست چراکه استعمال لفظ »مؤسسات عمومی« پس از این 

و »شااغل »کارمناادان دولاات«  ارات  واژه، مفهوم را تتمیم نموده است. اما در مورد عباا 

. »حکوماات« را داردو    «یهمجر  ی»قوه  یهر دو معناپذیرش  تاب    یلفظ  یرتفسدولتی«  

 یناادگیچراکااه قااانون عبااارت »نما  باادانیم  «یااهمجر  ی»قوه  یا معنارا ب  یتاولوشاید  

را کااه ماادنظر داشااته حکوماات    یاز اجاازا  یکاساس هر    ینو بر ارا آورده  مجلس«  

وده اساات. امااا نباا   حکومتاز دولت در لدر الل  او  مقصود    لذا  مودهن  یانلراحتاً ب

 ی« تلقاا »حکوماات  در این دو عبااارتکه دولت را    کندیاقتضا م  یانهکارکردگرا  یرتفس

اند خااود را درگیاار ایاان ابهااام نکننااد و بااا یم. هرچند برخی حقوقاادانان کوشاایدهکن

ی الل آمااده، حکاام آن را بااه تمااامی در ادامه ی کهموسسات عموماستعانت از لفظ 

(، اما ابهام دولت در الل مااذکور 16: 1389هاشمی، نهادهای »حکومتی« ملحق کنند)

 یشااورابه قانون شده اساات. مااث     های ناهمگون در قانونگذاری یا عملباعا رویه

 ییاارهقضااات را در دا  8/10/1359  مااور   2/429شااماره    یرینظاار تفساا در  نگهبان  

 یشباا  یتصااد یتقانون ممنوع 8 یتبصره لیکن دهد،یجمع مشاغل قرار م  یتممنوع

 کند.مستثنی می ی رارهبرمنصوبین  ،شغل یکز ا
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 اصول مبهم موجد صلاحیت  -2

هایی برای ویکم، ل حیتوهفتم، یکصدوپنجاهوچهلوچهارم، یکصدالول چهل

دولت در نظر گرفته که مش   نیست ل حیت برای قوه مجریه است یا حکومت. 

م دولت باعا ابهااام ونهم، یکصدوهفتادم و یکصدوهفتادوسوم ابهااما در الول چهل

 های قضایی شده است: در ل حیت

اقتصادی ایران سااه بااار از لفااظ های  وچهارم در مقام بیان ب شالل چهل  -ال 

ی مسااائل اجرایاای اساات کااه دولت استفاده کرده اساات. امااور اقتصااادی در حااوزه

در  باشد. پس در نگاه اول باید دولااتمیدهی به این امور در ل حیت »اداره« سامان

این الل را به »قوه مجریااه« معنااا کناایم. امااا مطااابق بااا لااراحت الااول شصااتم و 

ه مجریه« در ایران تنهااا بااه معنااای ک ساایک آن)کااه زیاار نظاار یکصدوسیزدهم، »قو

هااای اداری شود، بلکه ارگانگیرد( محدود نمیجمهور و هینت وزیران قرار میرئیس

ی دیگاار نیااز ارنااد. همچنااین دو قااوهو اجرایی م تلفی نیز زیر نظر رهبااری قاارار د

( نتیجتاااً 55تااا  33: 1394هایی اداری و اجرایی زیر نظاار خااود دارنااد)ج لی، ارگان

تواند شامل تمام این نهادهای اجرایی تلقی شااود و بااه ی مجریه در این الل میقوه

 این ترتیب دولت در معنای حکومت قلمداد شود.

ویکم نیز شرایطی مشابه دارنااد. طبااق هوهفتم و یکصدوپنجادو الل یکصدوچهل

ری است اما دو الاال ی رهببند چهارم الل یکصدودهم، فرماندهی کل قوا بر عهده

مذکور در مورد استفاده از نیروهای نظامی در امور اداری و اجرایی کشور و همچنین 

دهد کااه روشاان نیساات مقصااود از آموزش نظامی تکالیفی را برعهده دولت قرار می

در این الل حکومت)که زیر نظر رهبری قرار دارد( است یا لرفاً قوه مجریااه دولت  

 ک سیک.

ونهم موجااب ابهااام وظااای  قااوه مجریااه)اعم از ت در الل چهاالابهام دول  -ب

شااود. از یکسااو بااا تفساایر دولاات بااه ک سیک و غیرک ساایک( و قااوه قضااائیه می
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ی قضااائی دارد و »حکومت« خواهیم گفت تکلی  مطرح شااده در ایاان الاال ماااهیت

مطابق با لراحت آن؛ چنین مسائلی باید با رسیدگی و تحقیق به ثبوت شرعی برسااد 

وششم باارای ب شاای از حکوماات ه از طریق ل حیت مقرر در الل یکصدوپنجاهک

شود. از سوی دیگر این ادعا قابل طرح است که قانون در یعنی قوه قضائیه محقق می

ای برای »قوه مجریه« در نظر گرفتااه و آن ت ویژهفضای خاص پس از انق ب اختیارا

ه است. مقنن عادی با نگاهی قابل های قوه قضائیه خارج کردرا ت صصاً از ل حیت

« قانون اساسی جمهوری اساا می ایااران  49قانون نحوه اجرای الل  »  3دفاع در ماده  

 تفسیر اول از این الل را پذیرفته است.

رسد مقصااود از دولاات »قااوه مجریااه« به نظر میدر الل یکصدوهفتادم در آغاز  

ات قوه مجریه« اسااتفاده شااده است چراکه در ادامه از عبارت »خارج از حدود اختیار

مااور    9387/30/83شماره  شورای نگهبان به    یریتفس  یهنظراست. این نکته عیناً در  

اخیر مجریه« در قسمت    یه»قو  یه»با توجه به قرینتصریح شده است:    21/10/1383

 یهالل یکصد و هفتادم قانون اساسی مقصااود از تعبیاار »دولتاای« در ایاان الاال قااو

ی مجریه در ایران لرفاً بااه لااورت ما باز هم باید تاکید کنیم که قوها  مجریه است.«

ک سیک آن محدود نیست و هم در قوای مقننه و قضااائیه و هاام زیاار نظاار رهبااری 

اس آیا مساائولیت قضااات در عاادم اجاارای نهادهای اجرایی وجود دارد. بر همین اس

بطااال چنااین ی مجریااه و لاا حیت دیااوان عاادالت در امصوبات خ ف قانون قااوه

مصوباتی لرفاً به مصوبات قوه مجریه در معنای ک سیک محاادود اساات یااا شااامل 

شود؟ به نظر مصوبات اداری سایر نهادهای حکومتی)قوه مجریه غیرک سیک( نیز می

تر بااود در ی تردید نگریساات. مناساابسیر شورای نگهبان با دیدهرسد باید در تفمی

ی مجریااه در نظااام جریااه« وضااعیت خاااص قااوهی متفسیر عبارات »دولتی« و »قوه

تر آنکااه ابهااام در ایاان حقوقی جمهوری اس می ایران مورد توجه قرار گیرد. جالااب

هفتادوسوم نیااز ی »دولتی« در الل یکصدوتر در معنای واژهالل موجب ابهام عمیق
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شااده اساات. باار همااین اساااس برخاای معتقدنااد مقصااود از »دولاات« در الاال 

رفاً »قوه مجریه« در معنای مضیق آن است و حاادود اختیااارات یکصدوهفتادوسوم ل

های ناااظر باار »دیوان عدالت اداری« در همین حااوزه اساات. بساایاری از محاادودیت

( 337تااا    335:  1383لی،  ل حیت دیوان عدالت حاکی از همین تفساایر اساات.)ج 

دالت باید پذیرفت که »تفسیر شورای نگهبان از الول مربوط به ل حیت دیااوان عاا 

کنااد و ب شاای از نهادهااای در قانون اساسی امکان دادخااواهی افااراد را محاادود می

( به دیگاار 284:  1388سازد.«)استوارسنگری،  حکومتی را از نظارت قضایی خارج می

ی ک ساایک و ی مجریااهل یکصدوهفتادوسااوم بااه قااوهس ن، تفسیر دولاات در الاا 

کوماات، امکااان دسترساای محدود کردن ل حیت دیوان عدالت به ایاان ب ااش از ح

خواهی نسبت به تصمیمات اداری شهروندان به مراجع لالح قضایی در راستای تظلم

وچهارم نمایااد. حااال آنکااه طبااق الاال ساایسایر نهادهای حکااومتی را محاادود می

محااور« الاال مسلم هر فردی است. بر مبنااای تفساایر »حااق و آزادی  دادخواهی حق

شود زیرا اولاً دلیلی بر خارج ی »حکومت« مییکصدوهفتادوسوم شامل تمامی نهادها

جمهااور و وزرا های اداری و اجرایی که زیر نظر نهادهایی غیاار از رئیسکردن ارگان

ز الاال یکصاادوهفتادم را شود وجود ندارد ثانیاً حتاای اگاار تفساایر مضاایق ااداره می

و بپذیریم باز هم الل مؤسسِ دیوان عدالت اداری، الل یکصدوهفتادوسااوم اساات  

های این دیوان اشاره شده لذا اثبااات در الل یکصدوهفتادم تنها به یکی از ل حیت

کند. به هاار لااورت ابهااام دولاات در دو الاال مااذکور باعااا شیء نفی ماعدا نمی

 12ی ماده  ترین مثال، تبصرهتقنین و قضا شده است. تازه  ای در حوزههای عمدهابهام

است که باار  1392ی مصوب سال عدالت ادار یواند یدادرس یینو آ ی تقانون تشک

خ ف قوانین قبلی، مصوبات شورای عالی انق ب فرهنگی را از مستثنیات ل حیت 

از مقااام معظاام   ایهینت عمومی دیوان عدالت قرار نداد با این حال مسااتند بااه نامااه

رهبری به رئیس وقت مجمع تش ی  مصلحت نظام )که هرگز به لااورت رساامی 
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گردید( و متضاامن م الفاات ایشااان بااا لاا حیت دیااوان عاادالت در ابطااال منتشر ن

ی قضات دیوان عدالت ایاان نظاار را مصوبات شورای عالی انق ب فرهنگی بود رویه

تر آنکااه در لالح ندانست. جالاابحکم حکومتی تلقی نمود و خود را در این زمینه  

ی عاادالت ادار  انیااود  یدادرساا   یااینو آ  ی تتشااکی ال ح موادی از قااانون  لایحه

به نحوی ال ح شده که مضاف بر شورای عالی انق ب فرهنگاای،   12ی ماده  تبصره

ل حیت دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شورای عااالی فضااای مجااازی نیااز 

 محدود شده است.

 گیری:نتیجه

گرفته، مش   شد که در تعدادی از الول روشن اساات کااه در بررسی لورت

ی دولت را اراده کرده است. در ایاان میااان ام یک از معانی چهارگانهقانون اساسی کد

اند که راه باار سوءتفساایر و برخی از الول با وجود عدم ابهام، به نحوی نگاشته شده

تواننااد بااا تفساایری نالااواب ان قااانون میاخت ط مفاهیم دولت بسته نشده و مجری

تاااً تاازاحمِ تکااالی ، اختیااارات، معنایی غیر از معنای اللی را در نظاار بگیرنااد. نتیج

 ها ممکن است.ها و ل حیتمسئولیت

انااد ی دولت را به لورت مبهم به کار بردهاز سوی دیگر برخی از الول نیز واژه

تعدد معانی دولت افتاااده و مشاا   نیساات و قانونگذارِ اساسی خود در دام تکثرّ و 

ین حااال چنااین ابهااامی در تمااامی ی کدام یک از معانی را اراده کرده است. با اافاده

موراد موجب اخ ل در اجرای قانون اساسی نشده است زیاارا در برخاای الااول، بااا 

وجود ابهام دولت، اجرای قانون اساسی با چالش مواجه نیست. در مقاباال در برخاای 

ی د و ران دارد اجاارای  دیگر که معنای دولت بین دو معنااا از معااانی چهارگانااهالولِ

 با چالش مواجه گردیده است. قانون اساسی

ترین مشکلی که ابهام مفهوم دولت در قااانون اساساای ایجاااد به این ترتیب اللی

الولی که در آن دولت  -1شود که عبارتند از:  گر میکرده است در هجده الل جلوه
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 -2ون ابهام به کار رفته است اما تاب تفسیر نالواب و مغایر با مراد مقنن را دارد. بد

ها مبهم به کار رفتااه و ایاان ابهااام از حیااا عملاای شااناخت ی که دولت در آنالول

های گوناگون نهادهای فرمااانروا ها و تکالی  ب شها، مسئولیتاختیارات، ل حیت

 را با چالش مواجه کرده است. 

شود که مستند بااه الاال هایی ن ست این تصور پدیدار میحل چنین بغرنجبرای  

توانااد نگهبان به عنوان مرجااع تفساایر قااانون اساساای میاینودوهشتم رجوع به شور

گشا باشد. با این همه نباید از دو نکته غافاال شااد: اولاً در تفساایر قااانون اساساای راه

هبان لازم است و ممکاان اساات نگچهارم از اعضای شورایرسیدن به نصاب رعی سه

توانااد دچااار شورا نیز میای تفسیری دست پیدا کند. ثانیاً تفسیر شورا نتواند به نظریه

همین ابهام شود و چنین وضعیتی امکان تقلیاال معنااای الاالی ماادنظر مقاانن قااانون 

آورد و به نقغ غر  منتهی شود. نتیجتاً از نظاار ماااهوی ابهااام اساسی را فراهم می

ولت در هجده الل قااانون اساساای بااه نحااوی اساات کااه موجااب اخاات ط مفهوم د

 شود. های نهادهای م تل  میا و ل حیتهها، مسئولیتوظای ، محدودیت

ی دولت به کااار رفتااه غیر از این هجده الل، در مورد سایر الول که در آن واژه

پاای ناادارد. است گرچه وضعیت بحرانی نیست اما نباید اینگونه پنداشت که اثری در  

شااود و ضاامناً نفسه باعا بغرنج شدن فهاام قااانون اساساای میاین اشتراظ لفظی فی

کند. نتیجتاً لازم است در ال حات بعاادی یدگی و ابهام را وارد قوانین عادی میپیچ

ی دولت در نظر قانونگذار اساسی یا واژگانی جدید برای هر کدام از معانی چهارگانه

ی دولاات را باادون از برخی قیود مراد خود از به کااارگیری واژهبگیرد و یا با استفاده  

 ی تفاسیر گوناگون را ببندد.ابهام افاده کند و راه ارائه
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